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 قرآن مبین 




 (۸)
سوره ضحی 

یاسر محدّث مجتهدی



بسم الله الرّحمن الرّحیم 

سوره ضحی 

شأن نزول 

نـزول سـوره ي ضحی ظـاهـراً پـس از مـدّتی اسـت که وحی بـراي دومین بـار قـطع می شـود. اولین بـار بـعد از نـزول سـوره ي 

عـلق، و قـبل از نـزول سـوره ي مـدثـر بـوده اسـت. روایات مـتعددي در شـأن نـزول این سـوره آمـده اسـت، که صـورت هـاي 

متفاوتی دارد، امّا معنا یکسان است. 

در مـنابـع اهـل سـنتّ مـانـند جـامـع طـبري و صحیح بـخاري، و در مـنابـع شیعی مـانـند بـرهـان و نـورالثّقلین نیز آمـده اسـت. 

جـمله اي تـوسـّط یک زن بـه پیامـبر اکرم گـفته می شـود، بـا این مـضمون: لـعلّ ربکّ قـد نـزلک، فـلا یرسـل الیک. این جـمله بـر 

پیامـبر بسیار سـخت می آید. در مـنبع شیعی راوي این سـخن حـضرت خـدیجه اسـت، در مـنابـع اهـل سـنتّ قـائـل را گـاه 

حـضرت خـدیجه و گـاه غیر ایشان می دانـند. بـه نـظر حقیر قـائـل این جـمله نمی تـوانـد حـضرت خـدیجه بـاشـد، بیان گـردید که 

پـس از نـزول ابـتدایی آیات و ثـقالـت وحی بـر وجـود مـبارك پیامـبر، این بـانـوي بـزرگـوار چـگونـه ایشان را التیام دادنـد. و در 

دفـعات بسیاري مـانـند نـزول سـوره ي مـدثـر و مـزمـل حـضرت را در آغـوش مهـرشـان جـاي دادنـد. چـگونـه پـس از نـزول چـند 

سـوره، و عـلم حـضرت خـدیجه بـه جـایگاه پیامـبر، بـا قـطع کوتـاه وحی این جـمله را بـه ایشان بـگوید؟! بـه همین جهـت قـائـل 

ایشان نمی تواند باشد. ممکن است این کلام را عده اي یا یک نفر که به پیامبر نزدیک بوده است زده باشد. 
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مـطلب دیگري که بـه ذهـن می آید این اسـت که ممکن اسـت این جـمله اصـلاً مـرتـبط بـا قـطع وحی نـباشـد. چـرا که مـضمون 

سـوره ارتـباطی بـا قـطع وحی نـدارد. بلکه مـحتواي سـوره اشـاره بـه فکر عـده اي دارد که گـمان می کردنـد خـداونـد پیامـبر را رهـا 

کرده اسـت. چـرا که پیامـبر در آن دوران از جهـت مـادي در مضیقه بـودنـد، و تـنها معیار مـحبوبیت و مـغبوضیت نـزد خـداونـد 

بـراي اکثر مـردم همین دنیا اسـت. بـنابـراین تـوجـّه بـه مـحتواي سـوره مـعناي جـمله اي که بـه ایشان گـفته شـد را نیز تغییر 

می دهد، و استبعاد بیان این جمله از حضرت خدیجه را بیشتر هم می کند.  

بـراي نـمونـه یک روایت را که در مـنابـع شیعی نـقل شـده اسـت بیان می کنیم، این روایت در تفسیر اهـل بیت،  بـرهـان و 

نورالثقلین نیز آمده است.  

الــباقـرـ (علیه الســلام)- وَ فیِ رِواَیهًَِْ أَبیِ الجَْــارُودِ عَــنْ أَبیِ جَــعْفرٍَ (علیه الســلام) فیِ قَــوْلِــهِ: مــا وَدَّعکََ رَبُّکَ وَ مــا قَلی وَ ذَلکَِ أنََّ 

جَـبرَْئیِلَ أَبْـطَأَ عَـنْ رَسُـولِ الـلَّهِ (صلی الـله علیه و آلـه) وَ أنََّـهُ کَانَـتْ أَوَّلَ سُـورَهًٍْ نَـزَلَـتْ: اقْـرَأْ بِـاسْـمِ رَبِّکَ الَّـذِی خَـلقََ ثُـمَّ أَبْـطَأَ عَلیَهِْ، فَـقَالَـتْ 

خَدِیجهًَُْ لَعَلَّ رَبَّکَ قَدْ ترَکَکََ فلَاَ یرُْسِلُ إِلیَکَْ فَأنَزَْلَ اللَّهُ تبََارکََ وَ تَعَالَی: ما وَدَّعکََ رَبُّکَ وَ ما قَلی.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۸، ص۱۷۴   
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آیات 1 تا 3:  

واَلضُّحَی، واَللَّيْلِ إِذاَ سجََی، مَا وَدَّعكََ رَبُّكَ وَمَا قَلَی. 

ضحی: 

مفردات: انبساط الشمس و امتداد النهار و سمّی الوقت به.  

مقاییس: یدلّ علی بروز الشیء، فالضحی امتداد النهار و ذلک هو الوقت البارز المنکشف.  

طـلوع خـورشید و آغـاز روز اسـت (مـفردات)، آشکار شـدن هـر چیز اسـت، آغـاز روز هـم بـه جهـت آشکار شـدن نـور خـورشید 

است. (مقاییس) 

سجی: 

مقاییس: یدلّ علی سکون و انطباق، یقال سجی اللیل: اذا ادلهّم و سکن.  

سکون و انطباق، سجو اللیل مراد فراگیري تاریکی شب است گویا شب به سکون رسیده است. 

ودع: 

مقاییس: یدلّ علی ترک و التخلیة. 

التحقیق: هو صرف النظر عن شیء و عدم التوجهّ الیه و من آثاره: الترک، و التخلیة و الراحة و السکون فی النفس. 

صرف نظر کردن و توجه نکردن به آن چیز، ترك و تخلیه و غیره از آثار این معنا است. 

قلی: 

مقاییس: یدلّ علی خفةّ و سرعة. 

التحقیق: هو التضییق و التشدید، و هذا المعنی یختلف باختلاف الموارد و الموضوعات. 

خفت و فروگذاري (مقاییس)، تضییق و تشدید (التحقیق)، معادل فارسی در آیه می تواند فرونگذاردن باشد. 
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دو قـسم ابـتداي سـوره ي ضحی بـا شـرح لـغات فـوق کامـلاً روشـن اسـت. مـراد وقتی اسـت که روز آغـاز می شـود، و زمـانی 

است که شب فراگیر می شود. در واقع شب آرام می گیرد، و همه را نیز در آرامش فرو می برد. 

آیه ي 3 جـواب قـسم اسـت. در واقـع پـاسخی اسـت بـه جـمله اي که بـه پیامـبر زده شـد؛ مـعناي آن جـمله این بـود که چـه بـسا 

خـداونـد تـو را کوچک شـمارده و دیگر وحی هـم بـر تـو نمی فـرسـتد! تـرجـمه ي نسـبتاً مـناسـبی که بـراي این آیه می تـوان نـمود 

این است: خداوند تو را رها نکرده و فروگذار نکرده است. 

اکثر تـرجـمه هـا مـعنا کرده انـد: خـداونـد بـر تـو خـشم نـگرفـته اسـت. در حـالی که ریشه ي قلی بـغض نیست؛ خفیف دانسـتن، 

فـروگـذاردن، و دل بـرگـرفـتن اسـت؛ و خـشم اصـلاً از مـعانی لـغت نیست. یک عـبارت لطیف و زیبا را می تـوان بـا یک 

ترجمه ي نادرست کاملاً تغییر داد، و از مسیر خود خارج کرد. 

قـسم هـاي ابـتدایی این سـوره بـا فـضاي سـوره کامـلاً هـماهـنگ اسـت، و فـهم این قـسم هـا بـه دشـواري قـسم هـاي سـوره ي فجـر 

نیست. فـحواي اصلی سـوره در ادامـه تغییراتی اسـت که در زنـدگی پیامـبر اتـفاق افـتاده اسـت. سیر حیات ایشان بـا دیدگـاه و 

بـاور مـا بسیار مـتفاوت اسـت، این تغییرات مـانـند طـلوع خـورشید، و آرام شـب در زنـدگی ایشان هـمواره سـاري و جـاري بـوده 

است، چرا که ایشان دائماً تحت تربیت الهی هستند.  

روایتی بسیار زیبا ذیل آیات ابتدایی:  

فیِ مجَْـمَعِ البْیََانِ: وَ لمََّـا نَـزَلَـتِ الـسُّورَهًُْ قَـالَ النَّبیُِّ (صلی الـله علیه و آلـه) لجَِـبرْاَئیِلَ: مَـا جِـئتَْ حتََّی اشْـتَقتُْ إِلیَکَْ. فَـقَالَ جَـبرْاَئیِلُ: وَ 

أنََا کنُتُْ أَشَدَّ إِلیَکَْ شوَْقاً وَ لَکنِِّی عبَْدٌ مَأْموُرٌ وَ مَا نتَنَزََّلُ إِلَّا بِأَمرِْ رَبِّکَ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۸، ص۱۷۴ 
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آیه 4:  

وَللَآْخرَِةُ خيَرٌْ لكََ منَِ الأُْولَی 

مـعناي ظـاهـري آیه کامـلاً روشـن اسـت. آخـرت از دنیا بـرایت بهـتر اسـت. این مـعنا در واقـع ذیل این اسـت که انـتهاي تـو از 

آغـاز و ابـتدایت بسیار بهـتر اسـت. مـراد این اسـت که پیامـبر اکرم تـحت ربـوبیت الهی هـر لحـظه شـان بهـتر از لحـظه ي قـبل 

اسـت. دقـّت کنیم که انـسان فـوق تجـرّد اسـت. هیچ لحـظه ي ایستایی نـدارد. هـر آن در حـرکت اسـت. یا بـه جـلو می رود و یا 

عـقب گـرد می کند. خـداونـد بـه پیامـبرش می فـرمـاید مـا یک لحـظه تـو را رهـا نکرده ایم، حتی یک لحـظه از مـرکز تـوجـّه مـا 

خـارج نشـده اي، هـر لحـظه ات را از لحـظه ي قـبل بهـتر قـرار می دهیم. بهـتر بـودن آخـرت نیز خـود نـمونـه اي اسـت از همین 

معناي کلّی. 

هـمان طـور که بـارهـا عـرض کردیم بسیار پیش می آید که نمی تـوان آیات را تـحت اللفظی مـعنا کرد، و نیاز بـه چـند جـمله اسـت 

تا به معنا نزدیک شویم. 
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آیه 5:  

وَلَسوَفَْ يُعطْيِكَ رَبُّكَ فتَرَْضَی 

خـداونـد آن قـدر بـه تـو که مـحبوبـش هسـتی خـواهـد بخشید که راضی خـواهی شـد. مـراد فـقط آخـرت نیست، بلکه آینده مـراد 

اسـت. مـرا از تـرضی، رضـایت در اذهـان مـا نیست، چـرا که پیامـبر از خـداونـد راضی اسـت، او نـفس مـطمأنـه اسـت. مـنظور این 

اسـت که آن قـدر تـو را در راهـش پیش می بـرد، و ارزاق مـعنوي روزیت می کند تـا هـدایت یافـته تـرین گـردي. آن وقـت اسـت 

که به دستگیري مردم پرداخته، و مردم را در این مسیر راهبري می کنی.  

این آیه از نوید بخش ترین آیات قرآن است، به این دو روایت براي تکمیل معنا دقتّ کنید: 

۱. عَـنْ بِشْـرِبنِْشُـرَیحٍْ الْـبَصرِْیِّ قَـالَ: قُـلتُْ لمحَُِـمَّدِبنِْعَلیٍِّ (علیه السـلام) أَیَّهًُْ آیهًٍَْ فیِ کتَِابِ الـلَّهِ أرَْجیَ قَـالَ: مَـا یَقوُلُ فیِهَا قَـوْمکَُ. قَـالَ: 

قُـلتُْ یَقوُلُـونَ یا عِـبادِیَ الَّـذِینَ أَسْـرَفُـوا عَلی أنَْـفُسهِِمْ لاتَـقنْطَوُا مِـنْ رَحْـمةَِ الـلهِ قَـالَ: لَکنَِّا أهَْـلَ البْیَتِْ لاَ نَـقوُلُ ذَلکَِ قَـالَ قُـلتُْ فَـأَیَّ شیَْءٍ 

تَقوُلوُنَ فیِهَا قَالَ نَقوُلُ: وَ لَسوَفَْ یُعطْیِکَ رَبُّکَ فتَرَْضی الشَّفَاعهًَُْ وَ اللَّهِ الشَّفَاعهًَُْ وَ اللَّهِ الشَّفَاعهًَُْ.   

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۸، ص۱۷۶ 

۲. الصّادق (علیه السلام)- رِضَاءُ جَدِّی أَنْ لاَ یبَْقَی فِی النَّارِ موَُحِّدٌ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۸، ص۱۷۶ 

یکی از مـصادیق رضـایت پیامـبر اکرم رسـتگاري هـمه ي امـّت اسـت، که هـمان شـفاعـت اسـت. پیامـبري که در وصـفش آمـده 

است:  

سوره توبه، آیه 128: لَقَدْ جاءَكُمْ رَسوُلٌ منِْ أنَْفُسِكُمْ عزَِيزٌ عَليَهِْ ما عنَتُِّمْ حرَِيصٌ عَليَْكُمْ بِالمؤُْْمنِِينَ رَؤفٌُ رَحيِمٌ. 

آیا پیامبر راضی می شود کسی هدایت نیافته باقی بماند؟! هیهات. این آیه چه قدر عمیق و روح افزا است.  
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آیه 6:  

أَلَمْ يجَِدْكَ يتَيِمًا فَآوَى 

أوي:  

مصباح: أقام 

مقاییس: أحدهما التجمّع و الثانی الاشفاق. 

التحقیق: هو القصد إبتداء أو عوداً الی مقام مادیاً أو معنویاً بقصد السّکنی و الاستقراء أو الاستراحة.  

با دقتّ در کتب لغت به نظر معنا چنین است: پناه دادن، سکنی دادن همراه با شفقت و رسیدگی. 

ذکر یک مـقدمّـه ي کوتـاه بـراي شـرح این کریمه لازم اسـت. پیامـبر هـنوز بـه دنیا نیامـده بـودنـد که پـدرشـان را از دسـت دادنـد، و 

در اصـطلاح یتیم شـدنـد؛ دو سـالـه بـودنـد که مـادرشـان را هـم از دسـت دادنـد، و کفالـتشان بـه جـدّشـان عـبدالـمطلب رسید. 

هشـت سـالـه بـودنـد که ایشان هـم فـوت کردنـد، و عـموي بـزرگـوارشـان ابـوطـالـب کفالـتشان را بـر عهـده گـرفـتند. چـه بـسا این 

اتفاقات از این حیث بود که کفیل و سرپرستشان غیر از خداوند متعال نباشد.  

حـال خـداونـد چـند نـعمت بـزرگ را که بـه مـحبوبـش ارزانی داشـته بیان می کند. اولین آن یتیم بـودن پیامـبر اسـت که خـود 

سرپرستی او را بر عهده گرفتند.  

به این دو روایت توجهّ کنید: 

ابـن عـبّاس (رحـمة الـله علیه)- أَ لَـمْ یجَِدکَْ یتَیِماً عِـنْدَ أَبیِطَالِـبٍ (رحـمة الـله علیه) فَـآوی إِلیَ أَبیِ طَـالِـبٍ (رحـمة الـله علیه) یحَْفظَکَُ 

وَ یرَُبِّیکَ وَ وَجَدکََ فِی قوَْمِ ضلَاَلٍ فهََداَهُمْ بکَِ إِلَی التَّوْحیِد.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۸، ص۱۷۸ 
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الـصّادق (علیه السـلام)- عَـنْ جَـعْفرَِ بْـنِ محَُـمَّدٍ (علیه السـلام) عَـنْ أَبیِهِ قَـالَ: سُـئِلَ عَلیُِّ بْـنُ الحُْسیَنِْ (علیه السـلام) لِـمَ أُوتمَِ النَّبیُِ (صلی 

الله علیه و آله) منِْ أَبوََیهِْ قَالَ لئَِلَّا یجَبَِ عَلیَهِْ حقٌَّ لمخَِْلوُقٍ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۸، ص۱۸۰ 
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آیه 7:  

وَوَجَدَكَ ضَالاًّ فهََدَى 

 : ضلّ

مقاییس: ضیاع الشّیء و ذهابه فی غیر حقهّ. 

مصباح: ضلّ الرّجل الطریق. 

مفردات: العدول عن طریق مستقیم. 

التحقیق: هو ما یقابل الإهتداء. 

در اکثر کتب لـغت حتی التحقیق ضـلّ را مـقابـل هـدایت مـعنا کرده انـد، در حـالی که هـدایت مـوضـوعی دینی اسـت، و مـقابـل آن 

بـه مـعناي گـمراهی نیز گـزاره اي دینی مـتأخـّر اسـت، و ریشه ي این لـغت را بـازنـمایی نمی کند. در بعضی کتب مـانـند مـصباح 

ضـلّ الرـّجـل عـن الـطرّیق آمـده اسـت. این اسـتعمال مـا را بـه اصـل مـعنا نـزد عـرب آن زمـان نـزدیک می کند. وقتی شخصی در 

میانـه راه گـم می شـده اسـت، و نمی تـوانسـته راه را پیدا کند ضـال می گـفتند. نـزدیکی مـعنا بـه گـمراهی در بـرابـر هـدایت، این 

لغت را در این معنا متبادر کرده است. به نظر چنین می رسد که تحیرّ کلید واژه ي اصلی یافت این لغت باشد.  

دومین نـعمت الهی خـاص پیامـبر اکرم اسـت. گفتیم که ضـالّ  بـه مـعناي متحیرّ اسـت. یعنی خـداونـد مـتعال سـرپـرسـتس مـعنوي 

تو را نیز بر عهده گرفته است. و خود تا نهایت تو را خواهد برد. 
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آیه 8:  

وَوَجَدَكَ عَائلِاً فَأَغنَْی 

عـائـل فقیري اسـت که هیچ مـالی نـدارد. سـومین نـعمت الهی این اسـت که تـو فقیر بـودي و خـداونـد بی نیازت سـاخـت. پیامـبر 

اکرم قـبل از حـضرت خـدیجه سـلام االله علیها در فـقر بـه سـر می بـردنـد. خـداونـد بـه واسـطه وجـود مـبارك خـدیجه فـقر را از 

ایشان جـدا کرد. در عین حـال که مـراد فـقر وجـودي نیز می بـاشـد. پیامـبر خـود را فقیر و بی چیزتـرین مـوجـود در هسـتی 

می بیند، و هر کس که به فقر حقیقی اش پی ببرد، به واسطه ي غناي خداوند متعال بی نیاز خواهد شد.  

در دعـاي دهـم صحیفه ي سـجادیه حـضرت سـجاد می فـرمـاید: یا غنَیِ الأَْغنْیِاءِ، هَـا، نَـحنُْ عِـبَادکُ بیَنَ یدَیک، وَ أنََـا أَفْـقرَُ الْـفُقرَاَءِ 

إِلیَک، فَاجبْرُْ فَاقتَنََا بوُِسْعکِ، وَ لاَ تَقطَْعْ رَجَاءنََا بمنَِْعکِ، فتََکونَ قَدْ أَشْقیَتَ منَِ استَْسْعَدَ بکِ، وَ حرََمتَْ منَِ استْرَْفَدَ فَضْلکَ. 

من فقیرترین فقیران نزد تو هستم، تأمّل بفرمایید. 

در روایت زیر اشاره به فقر پیامبر پیش از حضرت خدیجه شده است:  

ابـن عـبّاس (رحـمة الـله علیه)- سُـئِلَ عَـنْ قَـوْلِ الـلَّه ... وَ وَجَـدکََ عـائِـلاً یَقوُلُ: فَقیِراً عِـنْدَ قَـوْمکَِ یَقوُلُـونَ لاَ مَـالَ لکََ فَـأَغْـنَاکَ الـلَّهُ 

بمَِـالِ خَـدِیجهًََْ (سـلام الـله علیها) ثُـمَّ زاَدکََ مِـنْ فَـضْلهِِ فَـجَعَلَ دُعَـاءکََ مُسْـتجََابـاً حتََّی لَـوْ دَعَـوتَْ عَلیَ حجََـرٍ أنَْ یجَْعَلهَُ الـلَّهُ لکََ ذهََـباً 

لَـنَقَلَ عیَنْهَُ إِلیَ مُـراَدکَِ وَ أَتَـاکَ بِـالـطَّعَامِ حیَثُْ لاَ طَـعَامَ وَ أَتَـاکَ بِـالمَْـاءِ حیَثُْ لاَ مَـاءَ وَ أَعَـانکََ بِـالمَْـلاَئِکهًَِْ حیَثُْ لاَ مُغیِثَ فَـأظَْـفرَکََ بِـهِمْ 

عَلَی أَعْداَئکِ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۸، ص۱۸۲ 
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آیه 9:  

فَأَمَّا اليْتَيِمَ فلَاَ تَقهْرَْ 

قهر: 

مفردات: الغلبة و التذلیل معاً و یستعمل فی کلّ واحد منهما. 

غلبه و تذلیل با هم است. در هر کدام از این دو نیز به طور جداگانه استعمال می شود.  

حـال که خـداونـد تـو را در عـنایات و مهـربـانیش غـرق کرده اسـت، و نـعمات خـاصـّه اي ارزانیت داشـته، پـس تـو هـم هیچ گـاه بـا 

یتیم درشتی مکن، هیچ گاه یتیم را از خود مران.  
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آیه 10:  

وَأَمَّا السَّائِلَ فلَاَ تنَهْرَْ 

نهر:  

مقاییس: تفتحّ شیء أو فتحه، و سمّی النهر لأنهّ ینهر الارض. 

مفردات: مجری الماء الفائض. 

التحقیق: هو جریان فی ترافع و قوّة و حدّة یقال نهر الدّم، سال بقوّة. 

انفتاح در چیزي است، چنان که رود (نهر) زمین را می گشاید و پیش می رود. (مقاییس)  

جریان آب رونده (مفردات)، جریان داشتن همراه با قوتّ و حدتّ و پیش برندگی است. (التحقیق)  

بـنابـراین در آیه مـراد زجـر یا ردّ بـا تـندي و غـلظت نیست؛ بلکه مـراد لـحن کلامی اسـت که مـتداوم، بـا قـوتّ، و حـدتّ بیان 

شود. چنان که گویا جریان تندي مانند آب دارد. 

مسـتمندان را از خـود مـران و دور مکن. نکته اي که در این دو آیه هسـت این اسـت که خـداونـد بـه پیامـبرش نمی فـرمـاید 

حـاجـت یتیم و سـائـل را رفـع کن، و نیازشـان را بـرآور. بلکه می فـرمـاید بـا آن هـا مهـربـانی کن. از اقـسام مهـربـانی بـخشش مـادّي 

نیز هسـت، امـّا بسیاري از مـا تـوان مـالی نـداریم، آن چـه خـداونـد از انـسان خـواسـته اسـت مهـربـانی بـا خـلق اسـت. حـال اگـر 

مکنت مالی هم داشت که چه نیکو.  
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آیه 11:  

وَأَمَّا بنِِعْمةَِ رَبِّكَ فحََدِّثْ 

حال که غرق نعمات الهی هستی، همواره یاد منعم باش. 

در انتها نگاه عمیق تري به این سوره داشته باشیم. 

دو آیه ي ابـتدایی قـسم اسـت؛ آیه ي سـوم جـواب قـسم اسـت، و در عین حـال شـأن نـزول نیز در آن بیان شـده اسـت. آیات 4 و 

5 ربـوبیت خـداونـد مـتعال نسـبت بـه وجـود مـبارك پیامـبر اسـت. آیات 6 و 7 و 8، سـه نـعمت خـاص خـداونـد بـه پیامـبر اکرم 

اسـت. و امـّا سـه آیه ي پـایانی را می تـوان عمیق تـر نیز فهمید. خـداونـد مـتعال پیامـبر را خـود تـربیت کرد، خـود کفیلش گـردید، 

او را هـدایت کرد، و در قـوس نـزول خـلیفه ي روي زمین قـرارش داد. طـعم فـقر را بـه او چـشانـد، فـقري که لـباس مـعنوي 

هـمه ي انبیاء اسـت. در واقـع دلیل رشـد انبیاء همین حـال دائمی فـقر اسـت. سـپس او را بـه غـناي خـویش غنی نـمود. در انـتها 

بـه مـحبوبـش می فـرمـاید: مخـلوقـات را راهـبر و راهـنما بـاش. هـمه ي خـلق فقیرنـد، و هیچ نـدارنـد حتی اگـر خـودشـان از این 

حـال آگـاه نـباشـند. بـا ایشان مهـربـانی کن، تـا در پـرتـو غـناي تـو، آن هـا نیز غنی مـعنوي شـونـد. تـو پـدر مهـربـان ایشان هسـتی. و 

در نهایت نیز ما تو را غرق نعمات کردیم، تو نیز این رحمت را به سر خلق بریز، که بنِِعْمةَِ رَبِّكَ فحََدِّثْ. 

بـا این نـگاه در واقـع سـوره ي ضحی شـرحی جـامـع بـر صـلوات اسـت. او تـنها دریافـت کننده ي فیوضـات الهی اسـت، و بـه 

همه ي عالم این فیوضات را می بخشد. و همه را به سوي او رهنمون می گردد.  

سـوره ي ضحی بـا وجـود کوتـاهی مـطالبی بسیار بـلند دارد. مـطالـب این سـوره گـویا پـایانی نـدارد، هـر چـه بیشتر فکر کنیم، و از 

خـدا طـلب فـهم کنیم، بیشتر خـواهیم یافـت. بـه تعبیري این سـوره نـامـه اي عـاشـقانـه میان خـداونـد مهـربـان و مـحبوبـش محـمّد 

است.
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